
سـتار را دیـدیم… از جهنـم روی
زمین آمده بود!

ما وظیفه انسانی و تاریخی خود می دانیم که در این حصار و بند
فرصت را برای بازنگری حقیقت از دست ندهیم، با هر هزینه ای که
ممکن است برایمان داشته باشد. خاموش ماندن ما فقط صحه گذاشتن بر
رفتارهای ضد بشری علیه مردم آزادیخواه و به حرف آمده نیست، بلکه
امضا کردن گواهی رفتارهای ضد انسانی باز هم بیشتر بر ما و فراموش

کردن انسان بودن خودمان است.

مردم ایران و مردم جهان که نگران جان و حیثیت انسان هستید!

ستار بهشتی زندانی سیاسی – عقیدتی را در تاریخ ۱۰ آبان ۱٣۹۱ به
بند ٣۵۰ زندان اوین آوردند. از لحظه های ورود هر کس او را دید
دانست که وی از یک جهنم روی زمین بیرون آمده است. چهره ی زرد و
تکیده و ژولیده که فریاد فروخفته ی درد و آزار را در جلوی چشمان
همه ی هم بندیان به نمایش می گذاشت. بدنی فرتوت و ناتوان از راه
رفتن عادی، حتی نشستن و خوابیدن و کلامی که اصوات رنج را هجا می
کرد. از آغاز دانستیم که او زیر سخت ترین آزارها و شکنجه ها بوده
و از بازداشتگاه های پلیس امنیت به اینجا آورده شده است. جای جای
کبود شده ی بدن و جای دستنبد و غل بر دست و پایش مهرهایی بودند
برای تایید رفتار سنگدلانه با او. او فرزند اعماق شهر تهران و
متعلق به خانواده ای بسیار محروم بود و جرمش هم استفاده از
کامپیوتر شخصی و بیان آرای خود و دردهای دیگران اعلام شده است.
بهشتی چندین بار در اینجا اعلام کرد که به عنوان فردی مستقل
همواره مدافع حقوق محرومان و آزادیخواهان به بند افتاده از طریق

افشای حقایق به ویژه مجازات های اعدام و حبس و شکنجه بوده است.

متاسفانه توقف او در این تنفس گاه موقت و رنج زا کمتر از ۲۰ ساعت
پایید. او را به جای نامعلومی بازگرداندند که بعداً معلوم شد یکی
از شعبه های پلیس امنیت بوده است. او در مدت توقف و به خصوص
هنگام بازگردانده شدن بارها در حضور بسیاری از هم بندیان اعلام
کرد که با او به قصد انهدام یا تبدیلش به چیزی خالی از هر چیز
رفتار کرده اند و افزود که اینبار او را در زیر شکنجه و آزار
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خواهند کشت. نسخه ای از تظلم خواهی و برخی از حرف های او موجود
است.

حرف او درست بود. پس از یک هفته در تاریخ ۱۶ آبان ۱٣۹۱ خبر جان
باختن او اعلام شد و ما می دانیم که لحظه به لحظه ی مراسم تحویل و
تدفین جنازه زیر شدیدترین مراقبت های پلیسی و امنیتی خواهد بود.

ما وظیفه انسانی و تاریخی خود می دانیم که در این حصار و بند
فرصت را برای بازنگری حقیقت از دست ندهیم، با هر هزینه ای که
ممکن است برایمان داشته باشد. خاموش ماندن ما فقط صحه گذاشتن بر
رفتارهای ضد بشری علیه مردم آزادیخواه و به حرف آمده نیست، بلکه
امضا کردن گواهی رفتارهای ضد انسانی باز هم بیشتر بر ما و فراموش

کردن انسان بودن خودمان است.
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